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 ١٥فسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

منِ الرحالر مِ اللَّهيمِبِسح  

﴿و و يا قُضوا فَلَمتقَالُوا أَنص وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كا إِلَيفْنرإِذْ ص رِيننذهِم ممإِلَي قَو لَّو

إِلَي طَرِيقٍ مستقيمٍ  اً لما بين يديه يهدي إِلَي الْحق وقَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد موسي مصدق )۲۹(

)۳۰ (و اللَّه ياعوا دا أَجِيبنما قَوي و وبِكُمن ذُنلَكُم م رفغي وا بِهنآم ) ٍيمذَابٍ أَلع نكُم مجِر۳۱ي( و  ياعد جِبن لاَ يم

عبِم سفَلَي اللَّهضِ وي الأربِينٍ ( جِزٍ فلَالٍ مي ضف كاءُ أُولئيلأَو ونِهن دم لَه س۳۲لَي(  لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَم أَو

و اتماوالس و ضلَي كُلِّ الأرع هلَي إِني بتوالْم يِيحلَي أَن يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ يعي لَم يش) ير۳۳ءٍ قَد﴾  

  زايي ابرهاي حامل عذاب الهيتصور نادرست قوم عاد از باران

ن است که درباره قوم يا ،است» احقاف« ٴ سوره مبارکهينهم در قبل يهاکه مربوط به بحث از مطالبي يبعض

امده ين باراني و شد آا يرگدامن خشکسالي ظاهراً مدتي ١؛﴾فَلَما رأَوه عارِضاً مستقْبِلَ أَوديتهِم﴿ :فرمود »عاد«

 ، آاستيناب کردن سرزميرس ين برايال کردند که ايدند، خيزا را به حسب ظاهر خودشان دباران ابرِ بود، وقتي

ت دهد. ذايو باران م» مطَر«دا شده است و به ما ياست که در عرض افق پ ين ابريا ؛﴾قَالُوا هذَا عارِض ممطرنا﴿

                                                
  .٢٤، آيه. سوره احقاف١
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فَأْتنا بِما ﴿شما  ،﴾بلْ هو ما استعجلْتم بِه﴿ست يبار نباران ن ابرِياکه به آا فرمود  خود امبريله پيبه وس ياقدس اله

  ک مطلب.ين ي، ايمن عذاب را فرستاديما هم ا که ديايد عذاب بيزده گفتشتاب ١؛﴾تعدنا

  و تحقق مقطعي آنمنافات نداشتن عدم عذاب امت با وجود پيامبر 

 لَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم من الْقُري و و﴿فرمود: » احقاف« سوره يناز هم ٢٧ه ين است که در آيگر ايمطلب د

أَنت  م وما كَانَ اللّه ليعذِّبه و﴿آمده است که » انفال« ٴن با آنچه در سوره مبارکهيا ،﴾صرفْنا الآيات لَعلَّهم يرجِعونَ

و يهِمف و مهذِّبعم ا كَانَ اللّهونَ مرفغتسي مرا از  است که امتي ينکه آن درباره عذاب کلّيا يبرا ،منافات ندارد ٢﴾ه

ه ين با آن آي مشرکان شده است و مانند آن، ايرگ آنچه در جنگ احزاب دامنيرنظ يمقطع يها ببرد؛ اما عذابينب

در آخر عمر  ﴾أَنت فيهِم ما كَانَ اللّه ليعذِّبهم و و﴿ه ين آياحتمال دادن ا ينکه برخيگذشته از ا ؛اردمنافات ند

ه نازل نها در مکّيو امثال ا» احقاف«ر وگونه از سنيه و آله و سلم) نازل شده باشد و اياالله عل يغمبر(صليمبارک پ

  با آن ندارد. پس منافاتي ،شده است

  (عليه السلام)تري علم غيب از كاربرد آن در امور فقهي و شخصي توسط معصومبر

 يره) با غيد که معصوم(سلام االله عليه) است؛ مستحضريب معصوم(سلام االله عليدرباره علم غ يمطلب بعد

حوم مر ـدارد  يصيکه خصاه و آله و سلم) ياالله عل يغمبر(صليمگر درباره پ ،ندهست احکام مشترک درمعصوم 

 ولي؛ ص اختلاف نظر هستياز آن خصا يدر برخاما  ـ ذکر کرده استرا صه يتا شصت خص ٣هتذکردر هم علامه 

 يهاممکن بود انسان در جبهه يگاه ،داشتيم يب اثر فقهيند. اگر علم غباشمی امام با امت در احکام مشترک

                                                
  .٢٢. سوره احقاف، آيه١
  .٣٣. سوره انفال، آيه٢
  ».االله عليه و آله و سلّم... یلّالمقدمة الرابعة في خصائص رسول االله ص«؛ ٥٦٥القديمة)، ص ـتذكرة الفقهاء(ط . ٣
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بکارانه ياما فر ؛شربت شهادت بنوشد ١»نقذَ عبادكليست«حفظ اسلام  يبرا ،شوديد مينکه علم دارد شهيجنگ با ا

وجود مبارک اگر ا ي ، يک؛ستيل نين از آن قبيا ،زد و او را مسموم کنديبر را در ظرفي يزهر يهمسر امام

ن يا ،شدند و آن خطر نبوديان مسلّط نميامو ،شديد نميدر نوزده ماه مبارک رمضان شه (سلام االله عليه)يرحضرت ام

افله و زن و قآن  ،ه)يشهداء(سلام االله علداليان سيست، دو؛ در جريو مانند آن ن يانتحار يهاها شهادتليآن قباز 

 ،غمبريکامل مثل پ يهاب که مخصوص انسانيشود آن علم غيگر لازم نبود، سه؛ معلوم ميها را به همراه بردن دبچه

  ها.جن »رفْن« بحثماند يم ؛است يک حکم فقهيبرتر از  ،ها) استيقه طاهره(سلام االله عليصدو امام 

  ها به تكليف و عدم بعث انبيا در ميان آنانمكلّف بودن جن

مه دوم جزء يدر ن» نوح«آن را بعد از سوره مبارکه  ياست که ذات اقدس اله ييک سوره جدايدرباره جن 

نها مبسوطاً در ياحکام ا ٢،﴾ه استمع نفَر من الْجِنقُلْ أُوحي إِلَي أَن﴿ن است: يکه آغازش ابيان فرمود ست و م يب

تر جا مشخصآن در ستيچ يف الهيارتباطشان با تکل و اندکارهه چ ،نها چه هستنديد که اآن سوره مشخص ش

 ما خلَقْت و﴿و مانند آن آمده است که هدف خلقت انس و جن عبادت است: » اسراء« ٴدر سوره مبارکه .شوديم

و الْجِن وندبعيإِلاّ ل يا ٣،﴾الْإِنسبخواهند خدا را عبادت بکنند  ين است که اگر گروهياصل دوم ا .لن اصل او

نها ياو باشد  ست که امر عرفيين يعاد يدادهارخواهند، چون عبادت جزء قرايمکتب م ون يخواهند، ديغمبر ميپ

ند؟ چند روز يروانند؟ چند رکعت نماز بخوانند؟ چه وقت روزه بگداد بکنند! چه وقت نماز بخرخودشان قرا يبرا

ما خلَقْت  و﴿نکه فرمود: يپس ا !خواهديامبر و آورنده مين هم پيد و خواهدين ميدموارد ن يند؟ ايرروزه بگ

و الْجِن وندبعيإِلاّ ل ين ميخواهد، دين حتماً مکتب ميا ،﴾الْإِنسخواهد و مانند آن. اصل يم خواهد، رسول و نبي
                                                

  .»و حيرة الضلَالَة و بذَلَ مهجته فيك ليستنقذَ عبادك من الْجهالَة«؛ ١١٣، ص٦. ذيب الاحکام، ج١
  .١. سوره جن، آيه٢
  .٥٦. سوره ذاريات، آيه٣
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آا هم آمدند  و با جن رابطه داشت و اگر از انس بود ؛ست آن رسول از خود جن باشدين است که لازم نيسوم ا

به مقام  ز آا کسیانقل نشد که  ؛ هم بوده استينن چنينکه ايچه ا ،شوديت بر آا تمام مدند حجيو احکام را شن

ه برسند، نبوت يت کلينها بتوانند به مقام ولايا ؛ستين يد وهمش از تجريآا ظاهراً بسطح ادراک  ، چوندنبوت برس

 يايانب ولي ؛ا ثابت نشده استيست يباشند، ن ١﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿و رسالت را ادراک کنند، مشمول 

  اورند ممکن هست. يب آا رسالتي يبرا يبشر

يا معشر الْجِن ﴿از مجموع جن و انس به عنوان  ٣»الرحمن« ٴ در سوره مبارکهينو همچن ٢»انعام« ٴدر سوره مبارکه

سِ ون است: يا» انعام« ٴسوره مبارکه ١٣٠ه يآ ؛اد شده استي ﴾الْإِن﴿و الْجِن رشعا مسِ أَ يلٌ  الْإِنسر كُمأْتي لَم

نكُمأَ﴿ن يا ،﴾م  كُمأْتي لَمنكُملٌ مسه مجموع«از مجموع  ﴾راز شما  د مگر رسولييفرمايد، ميرگيدارد اقرار م» بما أن

نکه به مجموع مذکر و مؤنث يهم رسول از انس! مثل او  استست که هم رسول از جن ين نيش اين معناي! ا؟امدهين

 ـ »انعام«سوره مبارکه  ١٣٠ه يآ عنييـ ﴾ الْإِنسِ يا معشر الْجِن و﴿پس  ٤،﴾يا أَيها الْإِنسانُ﴿کند يخطاب م

 ٴ در سوره مبارکهيرن تعبيمشابه ا ؛ک سلسله از انسيو امبران از جن هستند يک سلسله پيست که ين نيش ايمعنا

  ست.يجا سخن از بعثت رسول نآندر منتها  ؛است» الرحمن«

  ها به عذاب در صورت عمل نكردن به تكاليف خودديد جن

شان خود فيدارد که اگر به تکل ييها، در بخشهستند و نبوت يبه وح نها که مکلّفيآن است ا يلب بعدمط

طان يبه ش يا  استينهم ٥﴾الناسِ لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة و﴿نکه فرمود: يا ؛شونديعمل نکنند گرفتار عذاب م

                                                
  .١٢٤. سوره انعام، آيه١
  .١٣٠. سوره انعام, آيه٢
  .٣٣. سوره الرحمن, آيه٣
  .٦؛ سوره انشقاق، آيه٦. سوره انفطار، آيه٤
  .١٣؛ سوره سجده آيه١١٩. سوره هود، آيه٥
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چه  و کنديطان ميکه نسبت به ش يديل است. چه دي قبيناز هم ١﴾ممن تبِعك ولَأَملَأَنَّ جهنم منك ﴿د که يفرمايم

 نها مکلّفيدهد که اي، نشان م﴾الناسِ لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة و﴿کند يکه نسبت به مجموع جن و انس م يديد

امبر از خودشان يکه به آن عمل بکنند؛ حالا آن پدارند و مأمور هستند  يدسترس يو مکتب اله يبه وح ،ندباشمی

آا چگونه   فيحالا نحوه تکل ،ندهست و مکلّف نها موظفين ايست. بنابراي خودشان باشد لازم نيرا از غيباشد 

ف يات را در کتاب شرياز روا يبعضالبته  ؛ستيندر روايات نبود  محل ابتلا چون ،ستينحوه کارشان چ و است

ه و آله و ياالله عل يغمبر(صليدر کجا خدمت پ يا ،ارتباط داشتند ينها با چه کسيد که ايملاحظه فرمود ٢الدقائقکتر

  ند. کيشان نقل مينها را ايدند ايسلم) رس

  ها براي فهم دينتأثير قرآن بر كوچ فرهنگي جن

کردن و کوچ »رفْن«يم، اين يک نحوه يعني ما اينها را آورد ﴾إِلَيك﴿اين صرف  ،﴾صرفْنا﴿ فرمود که »رفْن«مسئله 

نظامي  »نفْر«است: يک  »نفْر«دو در قرآن کريم  .يعني بسيج شدن »نفْر« که هم قبلاً ملاحظه فرموديد »نفْر« ؛است

 »فْرن« دومنظامي است؛ يعني بسيج نظامي است.  »نفْر«و مانند آن که  ٣﴾فَانفروا ثُبات أَوِ انفروا جميعاً﴿است که 

ه فرهنگي است؛ يعني يک عد »نفْر«که  ٤﴾لاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ فَلَو﴿فرهنگي است که 

يک  معارف و علوم را ياد بگيرند؛ مشکلات علمي مملکت و براي حلّ بسيج بشوندبراي حوزه و دانشگاه بايد 

گرچه اصل حفظ مملکت وظيفه  ،ظامي باشند که مرزها و حدود و استقلال مملکت را حفظ بکننده بايد بسيج نعد

                                                
  .٨٥. سوره ص، آيه١
  .١٩٨، ص١٢و بحر الغرائب، جتفسير كتر الدقائق . ٢
  .٧١. سوره نساء، آيه٣
  .١٢٢. سوره توبه، آيه٤
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فرهنگي داريم و مانند آن. در  »نفْر«يک  ونظامي  »نفْر«يک  ،ولي براساس تقسيم کار ؛مشترک همگان است

  .آمدند ؛ يعني به طرف وجود مبارک پيامبرانصرافي پيدا کردند و» نفْر«جا هم آا يک اين

  ها براي قوم خودآورد كوچ گروهي فرهنگي جنگواهي قرآن بر ره

و چون فعل مضارع است  دهد که گروهي بودند نه يک نفرمينشان  ﴾ستمعونَ﴿يمطلب بعدي آن است که اين 

ه قرآن که اينها فهميدند قرآن معجزه است و فهميدند آورند و ، اين دو مطلبدلالت بر استمرار دارد» في الجمله«

 فهمد اين وحي الهي است و آورندهاز کجا مي ،کلمه عربي بشنود که چندوگرنه انسان  ؛پيغمبر است هستمعجزه 

فهمند فهمند وحي الهي است و ميها با شواهدي که دارند قرآن را ميطوري که انسانهمان !پيغمبر است؟ آن

براي جامعه جن هم حل شده  ،معه بشري حل شده استکه براي جااصل هر دو  ،آورنده وحي الهي پيغمبر است

ها را شنيدند که بار اين حرفچندو به صورت مستمر بلکه بار نبود، بار و دواست؛ هم گروهي بودند، يک؛ هم يک

ن را يدا کردند ديگراعلمي وقتي فراغتي پ ٴغاني داشتند که مأمور بودند از حوزه، دو؛ هم مبلّ﴾يستمعونَ الْقُرآنَ﴿

  .سه ،﴾أَجِيبوا داعي اللَّه﴿گفتند: و رسيدند هم شان خود که به قوم باخبر بکنند

إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ ﴿که گفتند  ١،﴾لينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿ رفتند خود قومبه عنوان تبليغ نزد اما وقتي 

موساي کليم(سلام االله  توراتبعد از  ،براي آن است آن کتابي که جامع شريعتي باشد يابيان اين  ،﴾من بعد موسي

است، يا نه! اصلاً  توراتاخلاقيات و مواعظ و امضاي همان بيان  انجيل تقريباً بخش مهم عليه) نازل نشده، چون

بعضي  ،اندعضي مسلمانب ،اندها يهوديها بعضيطوري که انسانهمان !مسيحيت را نپذيرفتندو يهودي بودند 

اگر مسيحي بود مجوس و اند و اين چنين نيست که اگر کسي يهودي بود مسيحي باشد بعضي مسيحي ،اندرزتشت

چنين ، جن هم اين»هکذا«ها تابع آن پيامبر و بعضي و ها تابع اين پيامبرندها بعضيباشد! همان طوري که انسان
                                                

  .١٢٢. سوره توبه، آيه١
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اين نيست که انبياي ديگر را هم قبول  آن معناي ،﴾كتاباً أُنزِلَ من بعد موسيإِنا سمعنا ﴿است. اينکه گفتند: 

قبول  مثلاً کسي که يهودي است انبياي ديگر را ؛هامثل خود انسان ،داشتند! ممکن است که قبول نداشته باشند

شده است که اين وحي  م حلّه آا و مانند آن مستمر است و اين برهان براي ﴾يستمعونَ﴿ندارد. پس ظاهر 

  روشن شد. آا حق براي به هر حال ؟!تحدي شدهآيا  ؟حالا از کجا فهميدند ؛است

  ها به عاقل و سفيه در برابر دعوت مبلّغين عالم به دينتقسيم جن

يه آ» جن«ها برابر سوره خود جني ـ طوري که بعدها به خواست خدا خواهد آمدهمانـ  اينها دو گروه بودند

ه كَذباً و أَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَي اللَّه شطَطاً ٭ و أَنا ظَننا أَن لَن تقُولَ الْإِنس و الْجِن علَي اللَّ﴿ :چهار به بعد گفتند

ي بودند که يهافَگفتند در بين ما سمي ١؛﴾اًمن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهق ٭ و أَنه كَانَ رِجالٌ

شود عاقل نيستند، مگر ميو ند هست فرستد، بشر رهاست! اينها سفيهپيامبري نميو گفتند خدا وحي ندارد مي

پوسد و مرگ يک هجرت است، بعد يک ردن نمياي که با مجامعه !د؟نبکن زندگیبدون قانون ديني را اي جامعه

گويند که قانوني نباشد، در برابر چه چيزي مسئول است؟ فرمود اينها مي و ! اگر يک مکتبدحساب و کتابي دار

طَطاً﴿ :هاي ما منکر وحي و نبوت بودندفَسش لَي اللَّها عنيهفقُولُ سداً﴿گفتند و مي ﴾كَانَ يأَح ثَ اللَّهعب٢؛﴾لَن ي 

 و أَنْ لَوِ ﴿ ٣،﴾ا الْمسلمونَ و منا الْقَاسطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولئك تحروا رشداًو أَنا من﴿ ،کردنداصلاً نبوت را انکار مي

... لَي الطَّرِيقَةوا عقَامتوا ...﴿... کذا  ٤﴾اسعدوا﴿... و  ٥﴾فَلاَ تعا أَدمو ٦...﴾ إِن ﴿... كلي لَا أَملَن ﴿... و  ٧﴾... إِن

                                                
  .٦ـ  ٤. سوره جن، آيات١
  .٧. سوره جن، آيه٢
  .١٤. سوره جن، آيه٣
  .١٦. سوره جن، آيه٤
  .١٨. سوره جن، آيه٥
  .٢٠. سوره جن، آيه٦
  .٢١. سوره جن، آيه٧



 

  ١٧از ٨شماره صفحه:          ٠٥/٠٢/٩٥       ١٥سوره مباركه احقاف     جلسه 

کند و اينها را به دو قسم بازگو مي» جن«سوره در يکي پس از ديگري را و حکَم اين احکام که  ١...﴾ ييجِيرنِ

ا کند، عقلايفيه تقسيم ميعاقل و سوحي و نبوت را مي آا هايفَپذيرفتند، سکردند وحي و نبوت را انکار مي آ

 ٭ استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباً﴿اينها که  گفتند هيچ پيامبري مثلاً نخواهد آمد.و مانند آن که مي

ذَ صخا اتا منبر دالَي جعت هأَن داً ٭ وا أَحنببِر رِكشلَن ن و ا بِهنفَآم دشي إِلَي الردهلَداًيلاَ و ةً وباين عقلاي  ٢،﴾اح

  ها را از قرآن ياد گرفتند و به ديگران هم منتقل کردند.ند که اين حرفقوم بود

  . ... آوردینمم يبه صراط مستق ينکه تعبيراپرسش: 

   !پاسخ: چرا! صراط مستقيم دارند

  گويد.، ولی طريق میگويدینمصراط پرسش: 

در قرآن گاهي طريق  ؛ت استسبيل باشد، اينها همه يک حقيق يا صراط باشد ،طريق باشد !کندپاسخ: فرق نمي

  !گاهي صراطو گاهي سبيل است  ،است

  کنند؟يعنی اينها به ولايت راه پيدا میپرسش: 

ـ مثل امام معصوم ـ حالا به مقام ولايت مطلقه  !ندهست بعضي غير شيعه و شيعهاز آا ها پاسخ: بله، بعضي

ا اما خيلي ؛رسندمي دليل نداريم که به آن حدتابع هم  ،و اهل بيت را دوست دارند باشندمی شيعيان جزء از آ

شوند مي مثلاً نبي ،رسندبه آن مقام ما دليل نداريم که مي پس !رسنداي خدمت حضرت ميهالآن هم عد و هستند

نقل  قرآن کريم اين معارف را از آا به خوبي ،کنندولي اين معارف را خوب ادراک مي ؛آنشوند و امثال امام مييا 

  ي است.»رفْن«اينها يک  کند. بنابراين آمدنمي

                                                
  .٢٢. سوره جن، آيه١
  .٣و ٢و ١ن، آيات. سوره ج٢
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  هاي آنفرق قصص قرآني و تمثيل

 و قصص قرآن کريم دو قسم است: يک قسمت قصص انبيا ؛مطلب بعدي درباره قصص قرآن کريم است

ازگو کند، سعادت و شقاوت اينها را بصالح و طالح هر دو را ذکر مي ،م هستمقصص اُ آن در کنار کهاولياست 

برويد  ١؛﴾فَسِيروا في الأرضِ فَانظُروا﴿ :فرمايدبعد هم مي ،کند که اينها حقايق خارجيه هستند و واقع شدندمي

را، اينها را  ٣﴾الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَد﴿را،  ٢﴾إِرم ذَات الْعماد﴿ ،بررسي کنيد داستان فلان تاريخ را، عاد را

ولي ؛ ها که احياناً ممکن است به صورت قصه دربيايدبعضي !اينها قصص واقعي قرآن کريم است ،بررسي کنيدبرويد 

در به تمثيل ص؛ آنچه مکندو تمثيل ذکر ميبه عنوان مثل  ،خواهد ذکر کندواقعاً قصه نيست، آا را که قرآن کريم مي

است که يک سلسله  آنو امثال  ٤کليله و دمنهه در سنخ است. پس هرگز آنچ يک تمثيل و يعني واقع نشده ،هست

در به تمثيل است که صم ،هاي خيالي و وهمي است هرگز در قرآن کريم نيست. اگر يک چنين چيزي باشدترسيم

ايي که در سوره مبارکه هاين گونه از مثل ٧،﴾كَمثَلِ الْحمارِ﴿يا  ٦﴾فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ﴿يا  ٥﴾ضرب اللَّه مثَلاً﴿

هايي سر يک سلسله افسانه کليله و دمنهنه اينکه نظير  !و مانند آن آمده است قصه نيست، اين تمثيل است» جمعه«

مم و اُ يا قصص انبيا ؛باشد، چنين چيزي اصلاً در قرآن کريم نيست ههاي اخلاقي هم داشتولو فايده ،هم بشود

کيف کان، کيف «﴾ فَسِيروا في الأرضِ فَانظُروا﴿فرمايد: بعد به دنبالش مي ،هاي خارجي استانبياست که واقعيت

                                                
  .٣٦؛ سوره نحل، آيه١٣٧. سوره آل عمران، آيه١
  .٧. سوره فجر، آيه٢
  .٨. سوره فجر، آيه٣
) واناتياز زبان ح شتريگوناگون (ب يهاتياست که در آن حکا زيپندآم و دمنه کتابي لهيترجمه شد. کل انهيم يبه فارس که در دوران ساساني ياست از اصل هند و دمنه کتابي لهيکَل. ٤

آن در هند و در حدود  يهادو شغال دارد. اصل داستان نيبه داستان ا اختصاصاز کتاب  ياست. بخش بزرگو دمنه گرفته شده لهيکل يهااست. نام آن از نام دو شغال با نامنقل شده
  .وندنديپيوقوع مبه لادياز م شيپپانصد تا صد  يهاسال

  .١١و ١٠؛ سوره تحريم، آيات٣٠؛ سوره زمر، آيه١١٢و ٧٦و ٧٥آيات ؛ سوره نحل،٢٤. سوره ابراهيم، آيه٥
  .١٧٦. سوره اعراف، آيه٦
  .٥. سوره جمعه، آيه٧
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ضرب ﴿تشبيه است، آن مصدر به تمثيل است که  وسازي و مانند آن. يا اگر قصه واقعي نيست و يک صورت» کان

کند. پس قصص آن چناني اينها را به عنوان تمثيل ذکر مي ،﴾كَمثَلِ الْحمارِ﴿يا  ﴾فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ﴿يا  ﴾اللَّه مثَلاً

  اصلاً در قرآن کريم نيست.

، از جن است آيد، اين حرف منکرانيها خيال کردند که پيامبري نممطلب بعدي آن است اينکه فرمود برخي

اي هآمده که عدالدقائق كتر کند. بعضي از رواياتي است که در تفسير شريفقرآن کريم اينها را کاملاً ذکر مي وگرنه

 موارد ايندر  ١؛گردندبرمي و گيرندچيزهايي را ياد ميو حضرت امير وجود مبارک آيند خدمت اينها مياز 

البته بايد بررسي  ؛دليلي بر رد آا نيست و دنبيايند نتواق با آيات قرآن کريم مياينها هم مطاب و اخباري هست

  سندي ملحوظ بشود. 

  ن و انس در قرآن دليل بر اتمام حجت الهي بر آامخاطب شدن ج

به آا خطاب الهی شود معلوم مي ،بود» انعام« ٴکه در سوره مبارکه ﴾الْإِنسِ يا معشر الْجِن و﴿اينکه فرمود: 

ت شدند، چون خداي سبحان هيچ قومي را قبل از اتمام حج، اگر نرسيده بود هرگز اينها معذّب نمياست رسيده

و يوم يحشرهم جميعاً يا ﴿اين است، فرمود:  ١٢٨هم  ازآن قبل و »انعام«سوره مبارکه  ١٣٠کند. آيه عذاب نمي

نا أَجلَنا الَّذي أَجلْت بعضٍ و بلَغمعشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْإِنسِ و قَالَ أَولياؤهم من الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِ

يملع يمكح كبإِنَّ ر اءَ اللّها شا إِلاّ ميهف يندالخ ثْواكُمم ارا قَالَ النت شده  کهمعلوم شده بيان اين از  ٢،﴾لَناتمام حج

                                                
عليه السلام  آله أمير المؤمنيناللَّه عليه و  ياللَّه عليه و آله في كلّ وقت فأمر رسول اللَّه صلّ يو كانوا يعودون إلى رسول اللَّه صلّ «...؛ ٢٠٢، ص١٢تفسير كتر الدقائق و بحر الغرائب، ج. ١

  ».و مجوس و هم ولد الجانّ يأن يعلّمهم و يفقّهم فمنهم مؤمنون و منهم كافرون و ناصبون و يهود و نصار
  .١٢٨. سوره انعام، آيه٢
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ليهلك ﴿نشده باشد  کند که حجت بالغهگروهي را عذاب نمي ـ چه انسو چه جن ـ است. هرگز ذات اقدس الهي 

ةنين بع لَكه ن١.﴾م   

  ها به شتعدم صراحت قرآن بر ورود جن

نيامده که اينها چگونه وارد در قرآن کريم به طور شفّاف و ورود اينها به شت صريحاً و اما جريان شت 

در قرآن کريم ذکر  »ةبالصراح« با چه کساني مأنوس هستند و برندهايي ميدر شت چه لذّت ،شوندشت مي

ممن  لَأَملَأَنَّ جهنم منك و﴿ :اند هم به شيطان فرمودولي از جهنمي بودن اينها که اينها پيروان شيطان ؛نشده است

كبِعهم و  ﴾ت﴿و ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جاسِ لَأَمعين﴾ النم ذکر مي آمده است و ورود اينها را در أَجمحالا  ،کندجهن

اين به صورت  ،آنبرداري اينها و امثال ره ،شايد اکثري اينها از اين قبيل باشند؛ اما ورود اينها به ساحت شت

  نيامده است.در قرآن کريم به اين صورت و صريح 

  شود وارد شد؟با تقابل نمیپرسش: 

  پاسخ: تقابل؟

  ها!پرسش: مقابل جهنمی

معلوم ﴾ يا قَومنا إِنا سمعنا﴿گفتند: که همين جا  ،و مؤمن هستند اي شتيهشود که عدعلوم ميپاسخ: البته! م

اما قرآن تصريح  ،﴾إِلَي طَرِيقٍ مستقيمٍ يهدي إِلَي الْحق و﴿ ند:گفت ،دارند یطريق مستقيم و شود که اينها سعادتمي

با چه کساني محشور هستند اينها را نظير انسان ذکر  و جايشان چيست ،دشونکه اينها وارد شت مي کرده باشد

  است را ذکر فرموده است. أَجمعين﴾  الناسِ لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة و﴿را که  آن ولي اصل ؛نکرده است

                                                
  .٤٢. سوره انفال، آيه١
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  هادليل بر شمول گستره رسالت پيامبر بر جن

 ، بلکهنيستفقط » يدعوا الناس«شود آن رسولي که آمده است معلوم مي ،﴾عي اللَّهيا قَومنا أَجِيبوا دا﴿فرمود: 

يا ﴿اين  ،خواند، براي اينکه فرمود داعي خدا را پاسخ بدهيدهر دو گروه را مي و هست» يدعوا الانس و الجن«

اللَّه ياعوا دا أَجِيبنماست اين ﴾قَو، ﴿وبِكُمن ذُنلَكُم م رفغو آمده ﴾ي ﴿لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنآمده و هم  ١﴾إِن ي

ي که »حقوق الناس«اما آن  ؛است »جب«هم به سه بخش تقسيم شده که دو بخش مشمول قاعده  »جب«قاعده 

بدهکار را  ثمني واي کرده شود؛ يعني کسي معاملهنمي »جب«اين با اسلام  ،آن استديون و امثال   ،معاملاتدر 

او اسلام حالا بيع يا معامله سلفي کرده بدهکار است يا وامي گرفته بدهکار است،  ،بدهکار استرا ثمني م ،است

از بين برود، اين نيست. آن مسائل مالي که اسلام آورده آا را، مثل خمس و زکات و  »حقوق الناس«اين  و آورده

شود. جريان ربا را برداشته مي ٢»الْإِسلَام يجب ما قَبلَه«که  »جب«قاعده  براساس آنکفارات و نذورات و امثال 

ربا را بايد  ٣﴾فَلَكُم رؤوس أَموالكُم لاَ تظْلمونَ و لاَ تظْلَمونَ﴿اين حرام است  کهکه اسلام تحريم کرده، گفته 

تحت «از فتح مکه فرمود تمام رباي جاهليت  برگرداند. وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) بعد

يمهاي ربوي بدهکار نيستکسي به بانکهيچ و فرمود زير پاي من استرا ها هاي ربوي بانکتمام طلب ٤،»قَد، 

؛کشم رباي عموي من عباس است که او جزء رباخواران جاهليت بودلين ربايي که من خطّ بطلان ميبعد فرمود او 

اي به رباگيرنده شرعاً بدهکار هيچ ربادهنده ،يي که زير پاي من است رباي عموي من عباس استلين ربااو

  نيست.
                                                

  .٣٨. سوره انفال، آيه١
  .٥٤، ص٢؛ عوالي اللئالي، ج٦٧. اازات النبوية، ص ٢
  .٢٧٩ره، آيه. سوره بق٣
 ءٍ من أَمرِ الْجاهلية تحت قَدميذَا في بلَدكُم هذَا أَلَا كُلُّ شيفَخطَب الناس و قَالَ إِنَّ دماءَكُم و أَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمة يومكُم هذَا في شهرِكُم ه«...؛ ٤٠٥، ص٢١. بحارالانوار، ج٤

نا رِبا عباسِ بارِث كَانَ مسترضعاً في بنِي سعد فَقَتلَه هذَيلٌ و رِبا الْجاهلية موضوعةٌ و أَولُ رِباً أَضع رِموضوع و دماءُ الْجاهلية موضوعةٌ و إِنَّ أَولَ دمٍ أَضع في دمائنا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحا
  ....»بنِ عبد الْمطَّلب
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  ضرورت توجه به روي ميز بودن گزينه نظامي خدا در برابر رباخوار

مادامي که اينها در صراط  ،ونيسم مخالف بوديم و هستيمبا استکبار و صهيما اين است که همه  بعديمطلب 

هم اين  آن نشانه و مطلب اساسي اين است که واقعاً کاري از اينها ساخته نيست .صهيونيسمي هستند استکبار و

ـ  نه هشت سالهـ ساله اگر تا حال کاري از اينها ساخته بود در اين دفاع مقدس و در جنگ ده !دفاع مقدس است

 ،دو سال جنگ داخلي بود . چونشد ايفرهنگ شهادت اح و ده سال شهيد داديمبه هر حال ما  دادند!انجام می

هفتاد و دو تن نبود؟ مگر شهادت فشار نبود؟ مگر ل ترور نبود؟ مگر آن دو سال او !نبايد گفت دفاع هشت ساله

د؟ ما آن دو سال دنشهداي محراب نبومگر رياست جمهوري نبود؟ مگر شهادت نخست وزيري نبود؟ مگر شهادت 

مرزي بود؛ ده سال اين هشت سال هم برون و و شهيد دادن داخلي بوديم را گرفتار جنگ داخلي و ترور داخلي

، براي اينکه خدا حافظ نبودملت در سايه قرآن و عترت استقامت کرده است و هيچ کاري واقعاً از بيگانه ساخته 

ها دست و يگويند گزينه نظامي روي ميز ماست بعضميالآن چه اينکه تجربه نشان داد؛ اما همين که اينها  ،است

فَأْذَنوا بِحربٍ من ﴿ !کنند؛ اما خداي سبحان صريحاً گفته گزينه نظامي روي ميز قرآن من استپايشان را گُم مي

ورشکست ،هاي ربوياين يعني چه؟ بانک ١،﴾اللّهتوليد! با کلاه شرعي که  و ه زياديشدن يک عد پايين آمدن

 ،خواهد اين کشورگ هستيد! ما هيچ باکمان نيست! آن وقت دلمان ميشود! فرمود با من در جنحرام حلال نمي

 ،طلاق نباشد، اعتياد نباشد، مشکلات نباشد، بيکاري نباشد. آن را که نبايد باور کنيم که امام زمان باشد کشورِ

هستيد!  خورد! فرمود با من در جنگکسي تکان نمي ،اين را که بايد باور بکنيم و کننداي باور ميگاهي عده

﴿اللّه نبٍ مروا بِحهم به برکت همين را اين قدر  !توقع داريد که خداي سبحان باران را به موقع بفرستد﴾ فَأْذَن

هاي شهدا ه است، همين يک مقدار! آن برکات خون شهدا و جانبازان و خانوادههاي شبانه يک عدها و نالهاعتکافي
                                                

  .٢٧٩. سوره بقره، آيه١
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فَأْذَنوا بِحربٍ من ﴿کنيم که به برکت آاست! هيچ باور نمي ،اله شبانه دارندهايي که نو ايثارگران و قطع نخاعي

باشد!من و امان اَ کشورِ ،خواهد کشوريعني با من طرف هستيد! آن وقت دلمان مي ﴾اللّه  

  ناتواني انسان در برابر گزينه نظامي خدا

جا هم اين ،در آن بخش است ﴾نوا بِحربٍ من اللّهفَأْذَ﴿ !به هر تقدير فرمود داعي خدا اين است، دعوت کرديم

فرمود شما از اين  ؛حالا در خود قرآن به صراحت خدا به ميدان آمده است ،﴾من لاَ يجِب داعي اللَّه و﴿فرمود: 

 !کنددارد ويران مي رباطرف  ايناز  و سازيداز آن طرف داريد مي ،طرف به دنبال اقتصاد مقاومتي هستيد

﴿قحما﴿ فعل مضارع است و مفيد استمرار ١﴾يبالر اللّه قحمن لاَ ﴿: فرمود !رود؟چگونه دارد پيش مي ،﴾يم

شما  ؟دهيدجواب خدا را نميچرا خواهيد بکنيد؟ کار ميه شما چ ،﴾يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الأرضِ

ون برويد؟ نه! از قهر الهي بيرون برويد؟ نه! قهر الهي را عاجز کنيد که او نتواند شما نيد از قضا و قدر الهي بيرتوامي

و ما نحن ﴿را دستگير کند؟ نه! فرمود شما معاجز نيستيد، يک؛ شما سابق نيستيد، دو؛ ما مسبوق نيستيم، سه؛ 

ينوقبسفتيم اين نيست. اگر ما عقب بيو فتيد شما جلو بي ٢،﴾بِم»اگر عجز و  ؛ما سابق هستيم ،است »حوقو لُبق س

اين سه  !نه سابقو هستيد، نه معاجز هستيد  ﴾بِمعجِزٍ﴿نه شما  ؛هستيم ﴾ءٍ قَديرعلَي كُلِّ شي﴿ما  ،قدرت است

ما ﴿د! فتيافتيم که شما جلو بيما عقب نمي ؛﴾و ما نحن بِمسبوقين﴿رساند؛ فرمود: طايفه از آيات عجز بشر را مي

جِزِينعم بِمتبه جن  ،ها گفتهاين را به انسان !نه سابق ما هستيد و نه معاجز ما هستيد ،کنيدنه ما را عاجز مي ٣؛﴾أَن

چه و چه انسان  ،ي استاين اصل کلّ ،﴾من لاَ يجِب داعي اللَّه و﴿ !گفته، به همه گفته که فرمود حکم اين است

 ٴچون اصل اين سوره مبارکه .﴾لَيس لَه من دونِه أَولياءُ أُولئك في ضلَالٍ مبِينٍ زٍ في الأرضِ وفَلَيس بِمعجِ﴿ !جن
                                                

  .٢٧٦. سوره بقره، آيه١
  .٤١؛ سوره معارج، آيه٦٠. سوره واقعه، آيه٢
  .١٣٤. سوره انعام، آيه٣
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رد العجز «پايان سوره که در گانه است باز ه هم اصول سهه نازل شد و عناصر محوري مطالب مکّدر مکّ» احقاف«

   .گرددگانه برمياصول سه هب ،است ١»إلي الصدر

   ... . گفتند ما شنيديمه جنأاز اين کتابی که مراد پرسش: 

  !پاسخ: قرآن کريم است

   ؟عض آنب قرآن است يا کلّپرسش: 

اما مقدار کافي را که حجت بر آا تمام بشود و ـ قرآن را که نشنيدند  کلّـ هست ﴾ ستمعونَ﴿يپاسخ: نه، چون 

 کند اين وحي الهي است و قابلِثابت نميکه  آنو آيه و امثال يک آيه و د .حجت خداست شنيدندکه بدانند 

مفيد هم که به صورت جمع هم آورد، يک؛ فعل مضارع و ﴾ يستمعونَ الْقُرآنَ﴿فرمود: از اينکه  ؛آورد نيستهم

ولي  ،رفتيمها ميکه ما قبلاً به آسماناز همان وقتي که گفتند  ؛ه زيادي مکرر شنيدندشود عداستمرار، دو؛ معلوم مي

آيات و کردند شود که بررسي مياز همان وقت معلوم مي ،ببينيد چه خبر استو برويد بررسي کنيد ، الآن نيست

قرآن در زمان  کلّ ؛هنوز خيلي از آيات نازل نشده است و ه نازل شداما اين در مکّ ؛فراوان شنيدندهم قرآن را 

ها، اين ولي آن مقداري که شنيدند مثل خود انسان ،ه قرآن را بشنوندنازل نشده تا آا هم» احقاف«نزول سوره 

سي کرده استآياتي که در مکّ ،ري که در مکه بودوي بشوند کلّ ،ه نازل شد که تحداينها  !قرآن را که نديدند تا تحد

  طور هستند.هم همين

  شنيدند؟آيا اين آيات را از زبان مبارک پيامبر اکرم میپرسش: 

                                                
و  عيعلم بد عياز صنا يکيکه  ريعبارت است از صفت تصد عيدر صنعت عروض و بد [رد دلْ  عَ  جُ  زِ عَ  لَصْ  صَ ] بازبردن انجام به آغاز. :الصدر يالعجز عل ردنامه دهخدا، . لغت١

 شده يابتدا کنند که شعر ماقبل آن بدان منته يابه کلمه شعر را اٴ اول شعر را در آخر آن مکرر کنند يکلمه رآنکه د ندياز شعر را گو ، صنعتيياست. به اصطلاح عروض يمحاسن شعر
  است.
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بخشي از اينها در زماني که حضرت  ؛شنيدند له و سلّم)آاالله عليه و  ی(صلخ: بله، از زبان مبارک پيامبرپاس

کردند. هم از ديگران قرائت ميرا بعضي  و بعضي هم از وجود مبارک حضرت امير شنيدند ،کرد شنيدندتلاوت مي

درباره وجود مبارک پيامبر  .هست قائقالدكتر هايي است که در کتاب شريفدرباره حضرت امير سؤال و جواب

درباره وجود مبارک حضرت امير  ،گشتند در جايي مشغول تلاوت قرآن بودند آا شنيدندکه از سفر طائف برمي

   !هم همچنين

  به خدا »اصل خلقت«اثبات معاد از طريق پذيرش استناد 

﴿ي الأ وجِزٍ فعبِم سفَلَي اللَّه ياعد جِبن لاَ يمضِ وبِينٍ رلَالٍ مي ضف كاءُ أُولئيلأَو ونِهن دم لَه ساين اصل  ،﴾لَي

تواند قضا و نمي ،ي ندارداوليّ و ه برود چه انس چه جن، هيچ سرپرستکند؛ کسي بيراهجن و انس فرقي نميدر 

گردد که شما اصل خلقت و آفرينش برمي بعد به ؛عاجز باشدتواند مفتد، نميتواند جلو بيي را عاجز کند، نميقدر اله

و لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و الأرض و سخر الشمس و الْقَمر لَيقُولُن ﴿اگر اصل خلقت را قبول داريد که 

کان«اصل خلقت يک  در !هم بايد به طريق اُولي داشته باشيدرا معاد  ١،﴾اللَّه «هيچ نبود  !بودق به عدم ه مسبوتام

ها که ارواح انسان! محفوظ است خود بعد هم در مسئله معاد که همه چيز سرجاي !خداي سبحان همه را آفريد

أَو لَم ﴿فرمود:  !هيچ محذوري ندارد کهکنند، ايندوباره جمع مي که شودپراکنده مي، ذرات اين ابدان شودنابود نمي

أَ فَعيِينا ﴿که ﴾ لَم يعي بِخلْقهِن و﴿ ،يعني خستگي» یع« ﴾لَم يعي الأرض و ذي خلَق السماوات ويروا أَنَّ اللَّه الَّ

فَاعلٌ لا «او مگر ما از آفرينش آسمان و زمين خسته شديم که دوباره نتوانيم برگردانيم؟! چون  ٢؛﴾بِالْخلْقِ الأولِ

                                                
  .٦١يه. سوره عنکبوت، آ١
  .١٥. سوره ق، آيه٢
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فرمود او که با حرکت کار  ،البلاغهجبيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) است در است؛ اين  ١»بالْحركَةُ

الآن شما با اراده  !کند خستگي نداردکسي که با اراده کار مي و کندکند تا خسته بشود، او با اراده کار مينمي

کنيد، هر دو را به ه آب را هم تصور ميبعد يک قطر ،تر استتصور بکنيد که از همه اينها بزرگاقيانوس کبير را 

اگر کسي با اراده کار بکند نه با اعضا و جوارح، خستگي ندارد. اين بيان  !کرديد رسيمآساني در ذهن خود ت

با حرکت و با دست که او  ؛»فَاعلٌ لا بالْحركَةُ«فرمود:  است که غهلاالبجنوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در 

گذشته از اينکه قدرت  و که خستگي نداردهم اراده و کند او با اراده کار مي ،کندضا و جوارح کار نميو پا و اع

  .﴾ءٍ قَديربلَي إِنه علَي كُلِّ شي﴿ ؟﴾علَي أَن يحيِي الْموتي﴿آيا او قادر نيست  !پذير نيستنامتناهي خستگي

 »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .»الْحركَات و الْآلَة یءٍ لَا بِمزايلَة فَاعلٌ لَا بِمعنءٍ لَا بِمقَارنة و غَير كُلِّ شيموجود لَا عن عدمٍ مع كُلِّ شي«؛ ١. ر.ک: ج البلاغه, خطبه١


